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سينما به روايت اسلاوي ژيژك

ژیژک، اسلاوی، 1390، سینما، ترجمه ی سعید نوری، تهران: روزبهان. 
مقدمة مترجم

انتخاب اين متن، دو دليل دارد؛ اول آموزش نقد روانكاوانه از طريق نمونه‌هاي متنوع است. اين مثال‌ها با تصاويري همراه شده كه روشن‌گر متن باشند. آموزش سينما از طريق بررسي تصاوير، سابقة ديريني دارد و گاهي حتي جزئي از موضوع فيلم‌هايي چون موسيقي ما اثر ژان‌لوك گدار نيز بوده‌‌است. امكان مقايسة مفهومي و معنايي آثار فيلم‌سازاني كه گاه از نظر فرهنگي با يكديگر بسيار فاصله دارند بر جذابيت اين بررسي افزوده‌است. گرچه مثال‌هاي بيان‌شده، همگي از بهترين‌ها نيستند و بعضاً نمونه‌هايي هستند كه بتوانند بهتر گوياي همين مفهوم مورد نظر ژيژك باشند. 
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مقدمة مترجم

انتخاب اين متن، دو دليل دارد؛ اول آموزش نقد روانكاوانه از طريق نمونه‌هاي متنوع است. اين مثال‌ها با تصاويري همراه شده كه روشن‌گر متن باشند. آموزش سينما از طريق بررسي تصاوير، سابقة ديريني دارد و گاهي حتي جزئي از موضوع فيلم‌هايي چون موسيقي ما اثر ژان‌لوك گدار نيز بوده‌‌است. امكان مقايسة مفهومي و معنايي آثار فيلم‌سازاني كه گاه از نظر فرهنگي با يكديگر بسيار فاصله دارند بر جذابيت اين بررسي افزوده‌است. گرچه مثال‌هاي بيان‌شده، همگي از بهترين‌ها نيستند و بعضاً نمونه‌هايي هستند كه بتوانند بهتر گوياي همين مفهوم مورد نظر ژيژك باشند. 

دليل دوم اما به برخورد تحليلي با قسمت‌هايي از فيلم‌ها برمي‌گردد كه بعضاً مضمون مركزي فيلم نيستند و خوانش منتقد روانكاو از اين صحنه‌ها هستند. به خود اين نوع بررسي هم ايراد وارد است چرا كه انتخاب يك صحنه از يك فيلم و القاي مفهوم مورد نظر خود به‌عنوان نيت فيلم‌ساز صددرصد مورد قبول نيست و گاهي سنجاق‌شده به‌نظر مي‌رسد و كليت منظور فيلم‌ساز را منتقل نمي‌كند اما جذابيت اين نوع بررسي روانكاوانه اين است كه به شناسايي نوعي از كشف مضامين پنهان موجود در فيلم‌ها هم منجر مي‌شود كه ممكن است حتي خود فيلم‌ساز از آن مطلع نباشد. خود اين امر به ذهن تماشاگر براي درك تصاويري كه پس از اين از يك فيلم‌ساز مؤلف خواهدديد عمق و وسعت بيشتري مي‌بخشد. 
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